
  طبقه کارگر ببينيمکه کجا زندگى مى کنيم خود را جزئی از ننظر از اي بياييم صرف

اميد زارعيان                                                                                                                       

اى اتحاديه ها به ميا ن کشيده مى شود،  پ صحبت مى شود، »رـــــــ طبقه کارگ«امروزه وقتى از

، » طبقه «  به مثابه  نه»طبقه « .  با اتحاديه يکسان فرض مى شود» طبقه «،و در اين معادله

 زيادى گر معمولا و تا اندازه اين نوع نگرش به طبقه کار.  ديده می شود»صنف « بلکه به مثابه 

ده شده و جنبش اتحاديه ای تسلط يافته  جنبش ضد کار مزدی به حاشيه راندر کشور هايى که

رفرميسم .  به صورت وسيعی کارگران را در خود فرو برده است---- و، مانند کانادا و سـوئداست

جهانى شدن "  :جسته است و ادعا می کند کهون جنبش کارگری از اين فرصت سود راست در

واحدهاى گر به بخش ها و نتيجه طبقه کارباعث قطعه، قطعه شدن طبقه کارگر شده است، در 

هايند که وجود   واحد ها و صنفاين !!!  ديگر وجود ندارد» طبقه « . ه استشد تقسيم جداگانه

 و برخی هم مانند فرقه های چپ ايرانی   بعضاً رک و راست آنان بر همين پايه".....و !!! دارند

رد و  سازمان دادن اين کمپين  می شوند که بايد به کمپين ها روی آو و با استتار مدعیهدر لفاف

  . زين مبارزه طبقاتی ساختگها را جاي

ن کمپين های رفرميستی به د و اين نوع کمپين بازيها يا اين نوع قرار دامثال از اين رفرميسميک 

تحاديه ها عليه جنگ   تعداد زيادى از ا. بودحمايت اتحاديه ها عليه جنگ جای مبارزه طبقاتی،

براى توقف اين اتحاديه ها اما .   کردند،و يا در تظاهرات شرکت کردند جمع امضانامه نوشتند،

 اتحاديه ها ظرف بسيج قدرت کارگران عليه بورژوازی و .  نوع کارها جلو تر نرفتنداين ازجنگ 

  دفن جای اتحاديه .عليه هيچ نوع سياست سرمايه داری، حتی عليه جنگ و امثال اينها نيستند

توحش بورژوازی اتحاديه حتی يک تهديد مؤثر عليه هيچ شکلی از . ست ا طبقه کارگرقدرت

 وارد ميدان می شود فقط به خاطر آن است که شر جنبش کارگری را از سر نيست و اگر در جائی



گير ت در رابطه با دس ،نمونه ديگر بروز بينش رفرميسم کمپين پرداز.  بورژوازی کوتاه سازد

تامين  گرفتن امضا براى حمايت و هدف اين کمپين ها.  ت اسشدگان اول ماه مه در ايران

کنگره کار کانادا، :  اتحاديه ها ى مختلفى از جمله .  است اين دستگير شدگانازهمبستگى 

رژيم کنفدراسيون آزاد کارگرى و امثالهم براى اين دستگير شدگان نامه هاى اعتراضى به 

اسلامی فرستادند.  تمام اين کمپين ها اما  فاقد يک اصل اساسی است.  اين حمايتها در بهترين 

اين خيلى از . حالت دريوزگی راه علاج از آستان مدنيت و حقوق  و قانون سرمايه داری است

 را اعلام حاديه ها هم ظاهراً حمايت خودات. شده استتهيه   براى دستگير شدگان نوع حمايتها 

اما به قول محسن حکيمی دولت .  ده اندی اسلامی هم اعتراض کرروحتی به جمه. داشته اند

  بورژوازی ايران همه اين اعتراضات را يا قبل از خواندن و يا در بهترين حالت بعد از خواندن

در   طبقه کارگر فعالينخيلى از   در سرتا سر تاريخ سرمايه دارى.به زباله دان می اندازد

. افريقاى جنوبى، و جاها ى ديگرچين،  در کلمبيا، کره جنوبى، . اسر جهان سرکوب شده اندسرت

با رجوع به اتحاديه .  جدا و جدا و تکه پاره بيايد به طور هم زبانحمايتها ممکن است از رفيق  

 .اين خود طبقه کارگر و جنبش اين طبقه است که بايد نقطه رجوع باشد. ها کاری پيش نمی رود

 و واحد است که  بخشمليت، اتحاديه،نطر از  ارگران صرفجنبش طبقه کارگرو همبستگي همه ک

عده کارگر با ، از يک کارگری از يک کارگر با کارگر ديگرهمبستگى  . بايد وارد ميدان شود

که عليه  يي به نيرو- تبديل شود يک جنبش قوىکه به  اين پتانسيل را داراستکارگران ديگر،

 که آينده را ببيند، جهان بدون ىجنبش.   اندام کند بتواند عرض کار مزدىسرمايه داري و نظام

.دست به کار شود زنجيرهاى سرمايه دارى برای شکست   کهجنبشی .  را ببيندبردگى مزدى  

مجبور به امرار معاش  در خارج کشور، و  شده ايمر فرابهانسانهايى که از ايران مجبورما 

به   در سرتاسر جهانيگر ايرانيان مثل انسانها ى دخيلى از.   کار کردن هستيمناچار از هستيم،



است که مهم اين  اما. شده اند مجبور به مهاجرت دلايل اقتصادی و يا سياسی و دلايل زياد ديگر

  ها ى از کشور هاى ديگر که به زبان مثل ديگرکارگران،ما همه خودمان را به عنوان کارگر

شايد فکر کنيم که . نيم خود را اجزاى طبقه کارگر بداما بايد   . ببينيم،دنديگرى صحبت مى کن

 در س ايرانی بودن با هم جمع می شويم،ما همه بر اسا.  اما واقعيت چنين نيست.چنين هستيم

 ايرانی بودن ماست که های ما، اين بدبختانه و بر خلاف ادعا .کاناد، در فرانسه و جاهای ديگر

که پس چرا با اب دهيم  بايد به اين سؤال جو،در غير اين صورت.  اساس جمع شدن ماست

         آنان دست در دست هم  چرا بااناداـی و برزيلی صميمی نمی شويم؟دی و ککارگران سوئ

  . نمی گذاريم؟

.  گان اول ماه مه نمايشى از رفرميسم و سکتاريسم است تگير شدبراى دس ی موجود کمپين  ها

وان يک تاکتيک  همه به عن،اشتن، اعتصابذ، پيکت گ آنامضا گرفتن و جمع آورى کردن

 اين .مزدى است-استراتژى جنبش عليه کاراما آن چيزى که عميقا غايب است .  سودمند است

بايد اين ظرفيت را داشته باشند  اين کمپين ها.  ی منجر به شکست خواهد شد مدت ها پس ازکمپين

 شرکت جنرال به عنوان مثال، جديدا.   به مثابه طبقه ببينند درون آن خود را درکارگران که که

ل اتحاديه  اين نه مشک. کارگر را داده است١۵٠٠٠ بيش از خبر از اخراج) آنتاريو-کانادا( موتور

کارگران در بخشهاى .  له کل طبقه کارگر استئاين  مس.  ل ويژه چند تا کارگرمشکاست و نه 

  .لازم است که به خودشان هويت اجتماعی ببخشند، کشورها ى ديگرديگر، و يا در

 ما . کمک به  رفقاى دستگير شده در جريان است براير حال حاضر کمپين هاى مختلفى د

مخالف اين کمپين ها نيستيم، اما آن چيزى که اين کمپين ها فاقدش هستند ضرورت اتحاد براي 

 ،اين کمپين ها به جای رجوع به خود کارگران و قدرت آنها.  جنبش کارگرى استسازمان دادن

شايد اين نقل قول .  مراجعه می کنند که محل خلع قدرت کارگران استجائیيعنی به به اتحاديه ها 



 تشگل کارگرى براى حفظ سرمايه دارى« : نگاه کنيد ببينيد که :مناسب باشد از محسن حکيمى 

     براى الغاى   موجودی  آيا تلاش اين اتحاديه ها*» است يا براى الغاى سرمايه دارى؟ 

.مسلماً چنين نيست -سرمايه دارى است؟  

پس اين .  له را درک مى کنيم که هدف اتحاديه ها الغاى سرمايه دارى نيستئخيلى از ما اين مس

 تنها به اتحاديه ها محدود مى کنيم وخود را جدا از طبقهسوال باقى مى ماند که چرا ما خود را 

حمايت انترناسيوناليستی برای جلب  قرار می دهيم؟ شايد رفتن به سراغ کارگران و تلاش کارگر

و توده های کارگر، تلاش برای حضور فعال داشتن در جنبش کارگری کشور محل سکونت 

وشه ای از  خود گاما تلقی غيرممکن بودن اين کار.  آيدنظره  بکارهای ديگر از اين نوع دشوار

. نفی مبارزه طبقاتی است  

 

 

"  يابى جنبش اجتماعى طبقه کارگر عليه سرمايه دارى زمينه ساز سازمان،عليه کار مزدى" ،محسن حکيمى  *
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